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اذعان داشت که در جريان تحريم هاي صورت گرفته، اين روزها حضور شرکت هاي 
شاهديم.  کشور  نفت  صنعت  در  سرمايه گذاري  زمينه  در  را  چهار  و  سه  درجه 
شرکت هاي چيني و روسي که در ايران سرمايه گذاري مي کنند، از اعتبار چنداني در 
دنيا برخوردار نيستند. حتي شرکت هايي نظير استات اويل و توتال، جزو شرکت هاي 
درجه يک محسوب نشده و از شرکت هاي درجه دو اروپا محسوب مي شوند. بايد 
بپذيريم تداوم اين روند در بلندمدت، قطعاً به افُت صنعت نفت کشور منجر خواهد 
شد. در اين رابطه بايد توجه داشته باشيم که کشورهايي نظير چين جهت کسب 
تکنولوژي و دانش فني روز دنيا از هيچ اقدامي فروگذار نمي کنند و اين به معناي 
دنياي  در  نوآورانه  فعاليت هاي  کسب  به  کشورها  اين  که  است  اهميتي  و  ارزش 
با  ارتباط  نيازمند  به همين شکل  نيز  ما  قراردادهاي  پيمانکاري و  قايلند.  پيشرفته 
شرکت هاي معتبر دنيا و افزايش و ارتقاي توان ايراني است. قطعاً در صورتي که 

سياست هاي درستي در پيش گرفته شود و اصل بر جذب سرمايه گذاري خارجي و 
پياده سازي واقعي اصل 44 قرار گيرد، با اعتماد کامل به بخش خصوصي، مي توان 
توليد  ارتقاي  به  کرد  خواهد  پيشنهاد  خصوصي  بخش  خود  که  راهکارهايي  با 
و  دولت  به  واگذاري شرکت ها  اما  بود،  اميدوار  رشد صنعت  به  رو  روند  بهبود  و 
نهادهاي وابسته به آن، عملي  شدن اهداف مورد نظر را در سياست هاي پيش  رو 

با مشکل مواجه خواهد کرد.  
به  و  کشور  در  موضوع  مهمترين  اقتصادي،  استقلال  گفت  بايد  نهايت  در 
منابع  اين  از  بهره مندي  بيشترين  بايد  و  است  گاز  و  نفت  صنايع  در  خصوص 
خدادادي در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد رفاه براي عموم مردم صورت 
يا بي موقع  از تصميماتي که گاهي غلط  با دوري  بايد  اين منظور  لذا براي  گيرد. 

 .اتخاذ مي شوند، راه را براي توسعه اين صنعت هموار کرد

نگاه اول

در بازار معاملات کالا و خدمات به دلايلي همچون ضعف سيستم نظارتي و قانوني 
نوعي بازار پنهان که به آن بازار زيرزميني گفته مي شود به وجود مي آيد. علاوه بر مواد مخدر 
و کالاي قاچاق، برخي معاملات که اختصاص به کشورهايي همچون ايران دارد معاملاتي 
هستند که به دليل عدم تمکين خريدار و فروشنده در برابر قوانين کشور، به خصوص قوانين 
مالياتي به صورت پنهاني انجام مي شوند. به عبارت ديگر تلاش عده اي فعال اقتصادي در 
جهت دور زدن محدوديت هاي قانوني جامعه به بروز اقتصاد زيرزميني مي انجامد. در کشورهاي 
توسعه يافته برخلاف کشورهاي درحال توسعه از آنجا که امکان فرار مالياتي کمتر وجود دارد و 
ابزارهاي کنترل فرار مالياتي دقيق و قوي عمل مي کنند، اين امر به کاهش بروز اقتصاد زيرزميني 
مي انجامد.  در اين بين برخي اقتصاددانان با تأکيد بر نقش معاملات آزاد اقتصادي در ارتقاي 
توليد و رشد اقتصادي، ماليات را به عنوان ابزاري در جهت محدود نمودن اين معاملات امري 
نامناسب تلقي مي کنند. البته اين نگرش صرفاً اقتصادي بوده و مسايل اجتماعي را در بر 
نمي گيرد. هرچند اين امر از نظر اقتصادي هم به طور مطلق صحيح نيست، چراکه بسياري از 
معاملاتي که در فضاي اقتصاد زيرزميني صورت مي گيرد، معمولاً شامل معاملات واسطه گري 
است و ارزش افزوده اي را براي توسعه و رشد اقتصادي کشور ايجاد نمي کند. لذا اگر در برخي 
نظرات اقتصادي - که بر آزادسازي کامل بازار تأکيد مي کند -  آزادي بازار مدّنظر است، چرا 
که اين افراد با هر محدوديت در برقراري بازار، مخالف هستند، ولي اين مخالفت نبايد به عنوان 

موافقت آنها با پديده بازار زيرزميني تلقي شود. 
نگاهي به کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت که به حذف موانع تعرفه اي در تجارت 
خود اقدام نموده اند، اين نکته را متذکر مي شود که کاهش بروز پديده قاچاق در اين کشورها 
نتيجه اتخاذ چنين تصميمي است، اما کشورهايي نظير ايران که حذف موانع گمرکي براي 
آنان عملي نيست، همواره با مشکلاتي نظير پديده قاچاق کالا مواجه خواهند بود. در نتيجه 
دو اتفاق نامبارک ايجاد مي شود. اول اين که اين پديده به ايجاد يک نوع رانت در نتيجه عدم 
پرداخت عوارض گمرکي در اين کشورها مي انجامد و دوم اين که آمار و اطلاعات اقتصادي 
که مبناي تصميم گيري مسؤولان اقتصادي کشور است مخدوش مي شوند و عرضه و تقاضاي 
پنهان موجود در محاسبات وارد نمي شود. به علاوه، اين نوع معاملات داراي پيامدهاي فسادآميزي 
است، به اين معني که زير پا گذاشتن قانون به نتايجي همچون ارتشا و فساد مأموران دولتي 

نيز مي انجامد که اين امر از ديگر تبعات 
منفي اقتصاد زيرزميني و قاچاق است. 
موضوع اخير را مي توان همان نتيجه عدم 
شفافيت در اقتصاد و اثر آن بر فساد در 

جامعه و مديريت کشور دانست که البته تنها به کالاهاي قاچاق منحصر نيست و حتي در اين 
فضا نمي توان به توليدکننده و آمار توليدي او اعتماد کرد و احتمال دستکاري در دفاتر در اين 
شرايط منتفي نيست. در اين شرايط پول هاي بادآورده اي که در اين بين خلق مي شوند انگيزه 
فعاليت توليدي را به ميزان زيادي از بين مي برند، چرا که با نرخ بازدهي و سود پايين توليد در 
جامعه که بخشي از آن نيز به عنوان ماليات کسر مي شود، در کنار سودآوري بالاي واردات و 
البته بدون پرداخت عوارض، توليدکننده ترجيح مي دهد واسطه باشد تا توليدگر. لذا اعتقاد نيروي 
توليدگر جامعه نسبت به توليد و خلق ارزش افزوده سست مي شود و انگيزه تلاش از بين 
مي رود و سازوکارهاي اقتصاد زيرزميني جاي آن را مي گيرند. با کمي دقت مي توان پي برد که 
بسياري از کالاها به صورت قاچاق به کشور وارد مي شوند و بسياري از کالاها نيز به منظور فرار 

مالياتي به نام اشخاص ديگري غير از واردکننده اصلي وارد مي گردند. 

اقتصاد دولتي و اقتصاد زيرزميني
حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشديد اقتصاد زيرزميني منجر مي شود. به عنوان مثال، 
پيش از ايجاد بورس کالا و يا آزادسازي قيمت سيمان، محصولاتي نظير فولاد، پتروشيمي و 
سيمان که اکثراً توسط شرکت هاي دولتي توليد مي شد و بايد به قيمت مصوب شوراي اقتصاد 
به فروش مي رسيد، وقتي به دست مصرف کننده مي رسيد، به قيمت هاي بالا فروخته مي شد که 
اين به معناي وجود بالاي رانت و فساد در اين بخش بود. شرکت هاي اقماري که در کنار فعاليت 
شرکت هاي دولتي فعاليت مي کردند در جهت تأمين بخشي از درآمدهاي اقتصاد زيرزميني براي 
تعداد معدودي از خواص کشور به وجود مي آمدند که اين امر به مشکلات ناشي از اقتصاد 

زيرزميني دامن مي زد. 
نکته قابل ذکر ديگر اين است که ورود درآمدهاي ناشي از اقتصاد زيرزميني به بخش 
مولد جامعه، مي تواند تا حدودي به جبران مافات بي انجامد، اما متأسفانه عادت به حضور در 

پلي از توليد به دلالي

ارزيابي آقاي غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران و عضو شوراي 
سياست گذاري ماهنامه »اقتصاد ايران«

اقتصاد مخفي در ايران
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در روز اول سال نو ميلادي، وزير امور خارجه ايران در اولتيماتومي به غرب اعلام 
کرد يکي از دو پيشنهاد ايران را مبني بر خريد يا مبادله اورانيوم با غناي ضعيف 
بپذيرد، در غير اين صورت، ايران خودش توليد اورانيوم 20 درصد غني شده را آغاز 

خواهد کرد.
کاخ سفيد گرچه در پي حمله ناکام هوايي در ديترويت از سوي القاعده، اکنون 
وضعيت دفاعي به خود گرفته و نياز دارد سرسختي از خود نشان دهد، اما رد پيشنهاد 

ايران  در اين شرايط يک اشتباه است. 
اين معامله در صورت توافق دو طرف، به نظر مي رسيد با هدف دوگانه آمريکا  
اين کشور  با  نه جنگي  به سلاح هسته اي شود و  نه مجهز  ايران  اين که  يعني   -
شکل گيرد - سازگاري داشته باشد. به علاوه، معامله  مشروط ايران مخالف عقيده اي 
است که ابتدا کاخ سفيد آن را در سر پرورانده بود. کاخ سفيد پيش از اين پيشنهاد 
استفاده کرد و  براي ساخت بمب  از آن  بود که نمي توان  اورانيومي را کرده  عرضه 

اورانيوم مذکور بايد به جاي اورانيومي 
که ايران توليد کرده است، به مصرف 

مي رسيد.
پرسش هايي  رابطه  همين  در 
آنها  به  پاسخ  که  مي شود  مطرح 
اين  در  که  اين  اول  است.  ضروري 

معامله، ايران از چه چيز بايد دست بردارد؟ 
پاسخ روشن است: بخشي از ذخيره اورانيوم با غناي ضعيف که اگر تا سطحي 
که براي توليد سلاح مناسب است فرآوري شود، مي توان از آن براي ساخت دو سلاح 

هسته اي استفاده کرد. اين خط قرمز ايران در غني سازي اورانيوم است.
ايران در مقابل چه چيزي به دست مي آورد؟ سوخت براي  سؤال ديگر آن که 
براي  پزشکي  ايزوتوپ هاي  توليد  به  کار کرده و  ملل  نظر سازمان  زير  رآکتوري که 
اين  فعلي  سوخت  مي شود  گفته  است.  سوال  اين  پاسخ  مي پردازد،  سرطان  درمان 

رآکتور در سال 2010 به پايان مي رسد.
سؤال آخر اين که در اين بين آمريکا چه چيز به دست مي آورد؟ در پاسخ اين 
سؤال بايد گفت اولين دستاورد آمريکا کاهش ذخاير اورانيوم ايران و ماحصل بعدي 
آن، تأکيد بر اين نکته است که اگر آمريکا مي گويد نمي خواهد ايران را از دستيابي 
به قدرت هسته اي صلح آميز منع کند، در گفته خود جدّي است. به علاوه اين معامله 
آخرين راه خروج آمريکا و ايران از تحريم هاي "فلج کننده" است؛ پيش از اين که اين 

"آمريکا قبول كند"

سؤال اين است كه واقعاً ايران بايد از چه چيزي دست بکشد و آمريکا چه به دست خواهد آورد؟

ايران در مقابل 5+1

فعاليت هاي زيرزميني منجر به فرار از حضور در جامعه توليدي مي شود و اين امر به معناي 
نابودي اقتصاد است. لذا در اين شرايط مباحثي نظير "کار، منشأ ثروت و مهمترين عامل اقتصاد" 

تنها به شعارهايي تبديل مي شوند که مصداق عملي ندارند. 
بيش از 50 درصد اقتصاد کشور ما به بخش خدمات تعلق دارد. مالياتي را که کشور از اين 
بخش دريافت مي کند بسيار پايين تر از بخش توليد است. به علاوه، ماليات بر مشاغل در کشور 
ما پايين تر از ماليات بر دستمزدها است و اين مبيّن آن است که اکثر کالاهايي که در بازار معامله 
مي شوند، عملاً از ماليات معاف هستند. همچنين بسياري از کالاهايي که به صورت قانوني در 
کشور ما توليد و يا وارد مي شوند، از مرحله اي به بعد از نظارت هاي قانوني خارج شده و رديابي 
اين قبيل کالاها منتفي مي شود. متأسفانه در کشور ما سازوکارهاي اين موضوع بسيار زياد است و 
اصولاً قشر بازاري به دليل فشارهايي که در حکومت ها از گذشته وجود داشته به صورت سنتي 

به پنهان سازي ثروت و درآمد واقعي خود مبادرت مي کند. 

تله هاي زيرزميني
در شرايط جديد هم همچنان همان فرهنگ تداوم دارد و اين امر دولت ها را وادار به اتخاذ 
راهکارهاي پيش گيرانه کرده است، در حالي که ما پيش از اين راهکار خاصي در اين زمينه 
نداشتيم. در دنيا تلاش بر آن است که مبادلات بر مبناي اسکناس کاهش يابد و انجام معاملات 
بزرگ به صورت نقد، حساسيت بالايي را براي مقامات دولتي فراهم مي کند، در صورتي که 
در کشور ما اينگونه نيست و کشور ما با معاملات الکترونيکي تا حدودي غريبه است. مثال 
ديگري که در اين زمينه مي توان بيان کرد، اسناد بانکي در وجه حامل همچون چک پول يا 
چک مسافرتي است که تقليدي نادرست از چک هاي مسافرتي غربي است. در کشورهاي 

توسعه يافته اين نوع از چک ها با دو امضا - که يکي در شعبه بانک صادرکننده چک 
و ديگري در نزد فروشنده - قابليت انجام معامله مي يابد که اين اقدام از بروز مبادلات 
غيرقانوني جلوگيري مي کند، اما در کشور ما اين اقدام به بروز هر چه بيشتر فساد کمک 
مي کند، چرا که مبالغ بالاي چک پول ها و چک هاي بانکي و حتي اوراق مشارکت بي نام 
که اسناد در وجه حامل هستند، قابليت بالاي نقل و انتقال پول هاي غيرقانوني را براي 
صاحبان اين نوع پول ها افزايش مي دهد، تا جايي که مي توان ميلياردها تومان از اين مبالغ 
را به راحتي در گاوصندوقي در منزل نگهداري کرد و اين به معناي توسعه گردش پولي در 
اقتصاد زيرزميني است. لذا کشور ما تاکنون درست در نقطه مقابل قوانين بين المللي براي 

مبارزه با پولشويي حرکت کرده است.
مسأله ديگر اين که در سيستم هاي مالياتي دنيا يکي از راهکارهاي پي بردن به معاملات 
افراد، دسترسي به حساب هاي بانکي آنها است که اين امر در کنار اصلاح مسايل مالياتي، سرنخ 
مبارزه با پولشويي افراد محسوب مي شود، چرا که در اين صورت مي توان به راحتي به ميزان 
معاملات و مبادلاتي که افراد انجام مي دهند به صورتي نسبتاً شفاف پي برد. موضوع ديگر اين 
که برعکس کشورهاي پيشرفته در کشور ما اصولاً  سيستمي به عنوان ماليات بر مجموع درآمد 
وجود ندارد. بايد دانست که تنها در سايه جامعيت و فراگيري ماليات و حاکميت اين نوع نگاه 
مالياتي است که هر فرد فعال در اقتصاد در پايان سال به سازمان مالياتي، آن هم از طريق سامانه 
ماليات بر مجموع درآمد پاسخگو باشد که متأسفانه ما در کشورمان از اين سيستم محروم 
هستيم. در نهايت بايد گفت عليرغم آن که کار مبارزه با بازار زيرزميني - که در برخي بخش ها 
حالت مافيايي به خود گرفته - امري ساده نيست، اما بايد به اين نکته توجه داشت که تنها راه 

 .ايجاد سلامت اقتصاد کشور، رهايي از دام اقتصاد زيرزميني است

ابتداي سال ميلادي  را که در  ايران  پيشنهاد جديد هسته اي  مقامات غربي 
مطرح شد، رد کرده و عنوان کردند که طرح پيشنهادي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران براي مبادله اورانيوم کفايت مي کند. اما برخي کارشناسان از جمله 
آمريکايي،  سياستمدار  و  نويسنده  محافظه کار،  سياسي  مفسر  بيوکنان،  پاتريک 
يک  را  آن  نپذيرفتن  و  دانسته  آمريکا  اهداف  با  مطابق  را  ايران  جديد  پيشنهاد 
اشتباه خوانده است. متن زير تحليل بيوکنان از پيشنهاد ايران است که از نظر 

خوانندگان ماهنامه »اقتصاد ايران« مي گذرد.




